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  چکیده  

 یقیاست که ظرائف، لطائف و اشارات عم یخالق هست يدوستانه، از سو يا نامه میقرآن کر

معرفت و شناخت هرچه . او دربر دارد فهیانسان به عنوان خلرشد و کمال  ت،یهدا يبرا

 نیحضرت حق، مقدمه ظهور ايگاه اسماء حسنا یبه عنوان تجل ،یکتاب اله اتیآ تر حیصح

نسبت به  یدرون رتیو بص یآگاه ،يداریب ینوعمستلزم  نیو ا بودهیاسماء در وجود آدم

  .شودیم دهینام »قظهی«یعرفان اتیاست که در ادب یهست يهايقانونمند

 ریاالله تعب یبا عنوان سلوك ال يبه کمال مطلق، به سفر دنیتلاش انسان در راه رس از

 يبا محبوب است که جز برا وندیپ يو عزم راسخ براشده است که لازمه آن خروج از نفس 

است که  فلتاز هر نوع غ زیهمان پره يداریب نیا. و آگاه محقق نخواهد شد داریانسان ب

بنده همچون سمع، بصر و فؤاد را  یمعرفت اتیدرون، طهارت برون و منافذ ح يصفا

  .است دهیپوشان

مختلف قرآن و بسط  اتیآ اقیدر س قظهیمفهوم  يدارد تا با جستجو ینوشتار سع نیا

در منازل  ات،یدر منزل اول از بدا يخواجه عبداالله انصارماتیو تقس فاتیتوص ف،یتعار

 نیبه ا کریم نگاه قرآنواژه، نوع  نیا یو اصطلاح يلغو يمعنا نییعلاوه بر تب ن،یالسائر

شامل؛  میقرآن کر دگاهیاز د يداریب جادیا املعورسد  به نظر می. دینما حیمفهوم را تشر

. است یاله اءیبا اول یو همراه اریهوش یگوش و چشمداشتن  ،يوجود تیشناخت ظرف

درك فاصله ظاهر و نداشتن عزم و همت، عدم  ف،یآوردن به؛ زائدات، تسو يچنانچه رو

  .شودیم وبمحس نهیزم نیموانع راه در ا نیاز مهمتر ل،یقب نیاز ا يباطن و موارد

  واژگان کلیدي

  يخواجه عبداالله انصار رورت،یسفر، ص ،يداریب        

                                                


mahdi_motia@yahoo.com             دانشگاه اصفهان علوم قرآن و حدیثگروه  اریاستاد


delshadtehrani@yahoo.com          تهران ثیدانشگاه قرآن و حد استادیار گروه نهج البلاغه 


assadi_s84@yahoo.com  )نویسنده مسئول(تهران ثیدانشگاه علوم قرآن و حد ارشد کارشناس
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  طرح مسئله

در یک نگاه کلی از ابتدا تا انتهاي کلام نورانی خداوند متعال، قرآن کریم بیشتر از آنکه 

یک کتاب معرفتی به عنوان منبع عرفان نظري به شمار آید، دستورالعملی کاربردي براي 

البته به معناي (منبع عرفان عملی است ها و به معناي  حیات دنیایی و اخروي انسان

وجود آیات (اندکی تأمل در ساختار محتوایی این کتاب شریف ). اخلاق یا فقه نیست

روشنگر این مطلب است که عرفان عملی ) هاي فقهی الاحکام و آیات مرتبط با بحث

ست قرآن بیانگر مسیري ا. دهد هاي عرفان نظري، متن قرآن را تشکیل می بیشتر از بحث

توان در مسیر نورانی و متعال قدم نهاد  اما چگونه می. رساند که انسان را به قله کمال می

که منتهی به سعادت گردد؟

ها و بطون آیات شریفه قرآن، تلاش و پیگیري براي فهم و کسب  تدبر در لایه

معارف الهی مطرح شده در آن و تجلی اسماء حسناي حضرت باري تعالی در انسان به 

ان ترین هدف محبت آمیز خالق هستی است، وظیفه اصلی و ارزشمند انس ان اصلیعنو

چگونه ممکن است؟ تمسک جستن به منبع اصیل تحقق این امر خطیر . خواهد بود

هاي معنوي و کشف  عرفان یعنی قرآن و قرار دادن فطرت پاك آدمی در معرض تجربه

راه دستیابی به این غایت مملو  هاي پاك و ره سپردگانی که هاي دل و شهود و رهیافت

اند از جمله  از نور را براي دوستداران و عاشقان سیر الی االله هموار و روشن نموده

کتاب منازل . مهمترین عوامل کسب معرفت و تعالیم الهی انسان دانسته شده است

 مرحله(هاي وسیع در این زمینه است که تطابق منزل یقظه  اي از تلاش السایرین نمونه

  .با آیات کریمه قرآن، در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است) آغازین سیر سلوك

  معرفی خواجه عبداالله انصاري. 1

ق در  396خواجه عبداالله انصاري، ملقب به شیخ الاسلام، عارف معروف، در سال 

اي  خواجه عبداالله، ذهنی بسیار تیز و روشن و حافظه. هرات چشم به این جهان گشود

اوایل عمر . گفتوي داشت، چنانکه در دوران مکتب، بالبدیهۀ به عربی شعر میق

خویش را به تحصیل علوم پرداخت، آن گاه براي کسب دانش بیشتر به حج رفت و 

او در طریقت، محضر شیخ . چون به هرات بازگشت، باقی عمر را آنجا سپري نمود
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و به آداب شرع پایبند بوده أبوالحسن خرقانی را درك کرده و مذهب حنبلی داشته 

هر چند که شریعت همه حقیقت است و حقیقت «: است، چنانکه در صد میدان گوید

کار است و  همه شریعت، و بناي حقیقت بر شریعت است و شریعت بی حقیقت بی

  .»کار است کار، و کار کنندگان جز این دو، بی حقیقت بی شریعت بی

گفت و حدیث و روایت و تفسیر خن میپیر هرات هنگامی که براي شاگردان س

کرد، سعی بر استعمال سخنان موزون و آمیخته با شعر داشته و نثر را هم  املاء می

ها نشیند، به این جهت رسائل خواجه عبداالله  ساخت که بیشتر و بهتر در دل مسجع می

او در نثر مسجع فارسی پیش قدم دیگران از ). 10، ص1361انصاري، (مسجع است 

  .جمله سعدي است و از این جهت فضل تقدم دارد

من سبب کمالاتم، عشق : عقل گفت«: از عبارات مسجع او بعضی چنین است

من پروانه : من مصر جامع معمورم، عشق گفت: من در بند خیالاتم، عقل گفت: گفت

  ).30، ص1، ج1372انصاري، (» دیوانه مخمورم

وم سجع را مزین به آیه یا حدیث خواجه عبداالله در بعضی عبارات نیز جزء د

فارغ منشین که امروز تو، مشغولی این و آن است و فرداي تو شب «: مثلاً. نموده است

  .)40، ص1، ج1372انصاري، (» است» کُلُّ من علَیها فانٍ«حسرت 

سالگی  85ق در  481ذي الحجۀ سال  22این عارف و عالم معروف، صبح جمعه 

ه هرات به خاك سپرده شد و آثار زیادي از خود به جاي از دنیا رفت و در گذرگا

  .ها اشاره خواهد شد گذاشت که در ذیل به برخی از آن

: بخشی از آثار او رسائل است که در یک مجموعه چاپ شده و عبارت است از

مقالات : داراي شش باب به این شرح(رساله دل و جان، رساله واردات، کنز السالکین 

ره شب و روز، بیان قضا و قدر، عنایت رحمن با انسان، در حق عقل و عشق، مناظ

، رساله قلندرنامه، رساله هفت حصار، )درویشان حقیقی و مجازي، در غرور جوانی

  ).12، ص1361انصاري، (نامهرساله محبت نامه، رساله مقولات و إلهی

وي است یکی از آثار مشهور او ترجمه و املاي طبقات الصوفیۀ سلّمی به لهجه هر

آن را به فارسی ) ق 898متوفی (که اصل کتاب به زبان تازي بوده و عبد الرحمن جامی 

اثر دیگر خواجه عبداالله، . نوشته و تکمیل کرده و نامش را نفحات الانس نهاده است
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ق آن را اساس کار خود قرار داده و  520تفسیري است که رشیدالدین میبدي در سال 

از پیر هرات اشعاري هم نقل شده . معروف است» و عدة الأبرارالاسرار  کشف«به تفسیر 

انصاري، (و مخصوصاً چند رباعی او مشهور است که از آن جمله این رباعی است 

  ):12، ص1361

  تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست          مد و شد چو خونم اندر رگ و پوستعشق آ

  است ز من باقی و جمله همه اوستی ناماجزاي وجودم همگی دوست گرفت           

از جمله آثار شیخ جلیل یکی صد میدان است و دیگري منازل السائرین که در 

  .ادامه به معرفی کتاب منازل السائرین خواهیم پرداخت

  معرفی کتاب منازل السائرین. 2

مؤلف در این اثر ارزشمند، مقامات و منازل سلوکی ـ اخلاقی را در ده بخش قرار داده 

و هر یک از این . شود ه بیانگر اصول و امهاتند و از بدایات آغاز و به نهایات ختم میک

. باشدها داراي ده باب است و بدین سان کتاب در مجموع مشتمل بر صد باب می بخش

درجه عامه، : مطالب هر یک از این ابواب به نوبه خود در سه درجه تنظیم شده است

هاي آخر  لیل کتاب منازل السائرین را در سالشیخ ج. درجه سالک و درجه محقق

  ). 13، ص1361انصاري، (سالگی، تألیف کرد  81حیات دنیوي خویش، در سن 

منازل السائرین به حق دریایی از معارف را در قالب عباراتی موجز و زیبا به 

 مندان عرفان ونگارش در آورده است، متنی متین و استوار که همواره مورد توجه علاقه

هاي اهتمام بزرگان عرفان و تصوف به این  یکی از نشانه. سیر و سلوك بوده است

محققین در تصوف اسلامی، . کتاب، شروح متعددي است که بر آن نوشته شده است

خواجه . اندمنازل السائرین را مهمترین اثر خواجه عبداالله انصاري در تصوف دانسته

یر و سلوك و تحقیق و تجربه و وعظ و انصاري در این کتاب حاصل سالیان دراز س

  .موعظه و درس و بحث را در قالب زیباترین عبارات در اختیار مشتاقان قرار داده است

کتاب منازل السائرین از جمله کتب عرفانی است که در قرن پنجم توسط خواجه 

منازل  این کتاب مسیر سلوك الی االله را به. عبداالله انصاري به رشته تحریر در آمده است

خواجه در این کتاب مطلب را با . مختلف تعبیر کرده و در صد قسم بیان نموده است

در کتاب دیگر خواجه یعنی صد میدان، ترتیب . یقظه یعنی بیداري شروع کرده است
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، 1387انصاري، (منازل متفاوت است و در آن یقظه میدان دوازدهم قرار گرفته است 

  ). 13، ص1417؛ انصاري، 14، ص1389، روان فرهادي؛ 12ص

تفاوت دیدگاه خواجه . یکی از لطائف دیدگاه خواجه عبداالله، نگاه او به قرآن است

نگرد و مفسرین در قوس  با عموم مفسرین آن است که وي به قرآن در قوس صعود می

یات در این نگرش، آ. داند بدین معنا که هر آیه را بیانگر مرتبه و جایگاهی می. نزول

مربوط به مؤمنین، بیانگر منازلی است که آنان باید طی کنند؛ حال آن که علم تفسیر، 

، 2، ج1386زرکشی، (نماید  هاي آن را بیان می الفاظ قرآن را معنا کرده و حکمت

و این از دیدگاه نازل کننده قرآن دور است، زیرا نزول قرآن بدین منظور بوده  )285ص

؛ بخوان و بالا »اقراء وارقأ«. تا همگان بدان بیاویزند و بالا بیاینداي آویخته باشد  که رشته

  ).292، ص7، ج1404؛ مجلسی، 406، ص4، ج1365کلینی، (برو 

پس اگر کسی این نگاه را به قرآن نداشته باشد، از دیدگاه حق تعالی در نزول قرآن 

خواجه . شود یفاصله گرفته و طبیعتاً فهم قرآن آن گونه که باید براي وي حاصل نم

عبداالله هم در کتاب صد میدان و هم در کتاب منازل السایرین آیات را با این دید نگاه و 

  .بیان کرده است

  بررسی مفهوم یقظه. 3

. ذکرشده است» یقظان«به معناي بیدار و نخفته و مفرد آن » ي ق ظ«واژه یقظه از ریشه 

این واژه تنها یک بار در . است به معنی خفته آمده» راقد«جمع » رقود«در مقابل آن 

قرآن مجید بکار رفته و معناي دیگري براي این واژه با عنوان فطن و زیرك نیز بیان 

؛ ابن منظور، 29، ص4، ج1375؛ طریحی، 268، ص7، ج1371قرشی، (شده است 

  ).46، ص7، ج1414

را بعضی از عارفان آن . نقطه مقابل غفلت و به معناي خودآگاهی است» یقظه«

در اصطلاح عرفان اسلامی، » یقظه«. اند یکی از منازل آغازین سیر و سلوك دانسته

و توجه به اعمال و کردارهاي گذشته، براي جبران خطاها و » غفلت«بیداري از خواب 

  ).348، ص2، ج1378مکارم شیرازي، (هاي صحیح در آینده است  جهت گیري



در تعریف خواجه عبداالله، از یقظه سه قسم بیان شده است که هر یک خود، دربر 

  :به طور خلاصه بیداري در بیان مؤلف به سه چیز است

ها را بشناسد، نه به شمارش 

ها همه منّتی از سوي خداي 

.متعال در حق اوست و نسبت به اداي حق نعمت الهی مقصر است
1

  

آنکه قدر ایام را بداند و از زایل کردن وقت خویش بپرهیزد تا آنچه را که از 

؛ 36، ص1417انصاري، 

  
  عوامل بیداري از دیدگاه خواجه عبداالله انصاري

قسم اول شناخت نعمت است که در گرو درك و دریافت نور عقل و شناخت 

تعظیم حق، معرفت نفس و 

تصدیق وعید الهی سه راه منتهی به معرفت بر کوتاهی و قصور بنده در نسبت بنده با 

شان خلاصه شده است که 

شناخت از زیادت و نقصان ایام 

سماع علم 

تعظیم حرمت 

مصاحبت با 

صالحین
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  ائریندر منازل الس» یقظه«بسط معنایی مفهوم 

در تعریف خواجه عبداالله، از یقظه سه قسم بیان شده است که هر یک خود، دربر 

به طور خلاصه بیداري در بیان مؤلف به سه چیز است. هاي فرعی است دارنده شاخه

ها را بشناسد، نه به شمارش  تواند آن دل به نعمات الهی بنگرد و ببیند که نه می

ها همه منّتی از سوي خداي  یجه قطعی برسد که این نعمتدر نهایت به این نت

متعال در حق اوست و نسبت به اداي حق نعمت الهی مقصر است

.هاي جبران آن آگاهی از عواقب این قصور و راه
2

  

آنکه قدر ایام را بداند و از زایل کردن وقت خویش بپرهیزد تا آنچه را که از 

را که باقی مانده، آباد کنددست داده جبران کند و آنچه 
3

انصاري، ( 

  ).16، ص1389، روان فرهادي؛ 38، ص1387

عوامل بیداري از دیدگاه خواجه عبداالله انصاري. 1نمودار 

قسم اول شناخت نعمت است که در گرو درك و دریافت نور عقل و شناخت 

تعظیم حق، معرفت نفس و . امتنان الهی و عبرت گرفتن از اهل بلا میسر خواهد بود

تصدیق وعید الهی سه راه منتهی به معرفت بر کوتاهی و قصور بنده در نسبت بنده با 

شان خلاصه شده است که قسم سوم نیز همچون موارد پیشین در سه ن. 

عوامل بیداري از دیدگاه خواجه عبداالله  

انصاري

شناخت از زیادت و نقصان ایام 

شناخت کوتاهی و تقصیر بنده در 

نسبت با خدا 

تعظیم حق 

معرفت نفس 

تصدیق وعید الهی

شناخت نعمت و عجز از احصا و 

قدردانی از وسعت نعمات

نورعقل، روشنی دل 

به نور هدایت ایمانی 

شناخت امتنان الهی 

عبرت گرفتن از اهل 
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بسط معنایی مفهوم . 3-1

در تعریف خواجه عبداالله، از یقظه سه قسم بیان شده است که هر یک خود، دربر 

دارنده شاخه

دل به نعمات الهی بنگرد و ببیند که نه می. 1

در نهایت به این نت. در آورد

متعال در حق اوست و نسبت به اداي حق نعمت الهی مقصر است

آگاهی از عواقب این قصور و راه. 2

آنکه قدر ایام را بداند و از زایل کردن وقت خویش بپرهیزد تا آنچه را که از . 3

دست داده جبران کند و آنچه 

1387انصاري، 

  

قسم اول شناخت نعمت است که در گرو درك و دریافت نور عقل و شناخت 

امتنان الهی و عبرت گرفتن از اهل بلا میسر خواهد بود

تصدیق وعید الهی سه راه منتهی به معرفت بر کوتاهی و قصور بنده در نسبت بنده با 

. خداست

شناخت نعمت و عجز از احصا و 

قدردانی از وسعت نعمات

نورعقل، روشنی دل 

به نور هدایت ایمانی 

شناخت امتنان الهی 

عبرت گرفتن از اهل 

بلاء
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جایی که خداوند نهی فرموده (اجابت دواعی حرمت  -2شنیدن معارف،  -1: عبارتند از

ها این است  همراهی با صالحین و ملاك همه این -3، )است اجابت کند و پرهیز نماید

؛ 39، ص1387؛ انصاري، 36، ص1417انصاري، (که فرد عادات خویش را ترك کند 

  ).17، ص1389، روان فرهادي

نتیجه اینکه هرچقدر هم انسان به نعمت نزدیک باشد، خواب عامل حرمان و 

آنچه خواجه عبداالله در این فراز در قالب یقظه بیان نموده، بندگی و . هجران است

عبودیت است که پرداختن به دو نکته مهم شناخت و توجه به نعمت و دانستن اینکه 

رفت به خطاي خود که در این منزل تعبیر به این نعمت منتی است از سوي خدا و مع

  ).17، ص1389، روان فرهادي(شده بیانگر این مطلب است » مطالعه الجنایه«

براي ... در قرآن کریم، عبارت جنایت به کار نرفته و الفاظی مانند ذنب، اثم، جرم و

رطَباً «عبارت در . آید اما این مفهوم از نگاه به روایات بدست می. جرم ذکر شده است

گفتنی است در . به معناي چیده شده از درخت بیان شده است» جنِّی«، )25:مریم(» جنیا

و ...«: خورد این عبارت به چشم می) ع(متون عرفانی و ادعیه رسیده از سوي ائمه اطهار

یتها نَفْسی بِجِنا ، و خَدعتْنی الدنْیا بِغُرُورِها، و)آمالی(حبسنی عنْ نَفْعی بعد اَملی 

چرا که جنایت متعلق به بنده است و هرگونه عمل سوء، عدم » ...و مطالی) بِخیانَتها(

شود تا ارتباط ولایی عبد با مولاي خویش  اطاعت و دوري از وظیفه بندگی سبب می

  .نادیده گرفته شده و قطع گردد

ست که هرچه هست عبودیت به معناي تسلیم محض حق بودن و اعتراف به این ا

این مطلب با بیان . از آن خداي متعال است و بنده از اداي حق نعمات عاجز است

  . گردد تر می هاي مطرح شده براي عبد روشن نسبت

  درك نسبت عبد با مولا. 4

هاي خویش، بیدار شود و در مقام  یقظه و بیداري بدان معناست که انسان از غفلت

  :هاي موجود مسیر کمال خویش را با حلاوت بپیمایدعبودیت و بندگی با درك نسبت

اولین فرازي که . نسبت عبد با مولا، یعنی بنده چه نسبتی با خداوند دارد -1

ها را بشناسد، یعنی نسبت خود با مولا  کند این است که فرد باید نعمت خواجه بیان می
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ه همه ارتباطات بدین معنا ک. نسبت عبد با مولا فقط خیر است و نعمت. را درك کند

  .خدا با بندگانش در مسیر خیر و احسان شکل گرفته است

نسبتی که عبد با خویش دارد تا زمانی که سفر نکرده و حرکت را آغاز ننموده،  -2

هایی که مانع استفاده او  هایی که در درون او وجود دارد و وابستگی نقصان. نقصان است

.شود میاز نسبت با مولاي خویش نعمات و خیرات 

هاي  که با خود نسبت دارد و گرفتار نقصان» من«دریافت این نسبت که این  -3

هاي اوست، فرصتی  خویش است و فراتر از آن با مولا نسبت پیدا کرده و غرق نعمت

محدود در اختیار دارد که آغاز و انجام آن نزد خداوند مشخص است و کارهایی را باید 

ظرفی خاص قرار داده شده که باید این ظرف وظایف  در» من«یعنی این . انجام دهد

).38، ص1387انصاري، (خود را درك کند 

بیداري حقیقی یعنی درك این . بیداري به معناي درك این سه نسبت حقیقی است

  .که فرد از کجاست؟ با چه مولایی نسبت دارد و در این ارتباط چگونه باید رفتار کند

  در قرآنبسط معنایی مفهوم بیداري . 5

ها،  در این بخش سعی بر آن است تا با تأمل در آیات شریفه قرآن کریم و استناد به آن

عوامل مختلف ایجاد بیداري و موانع وقوع آن بیان شده و تا حد امکان آثار و مآل هر 

  .یک بررسی گردد

  صیرورت در هستی : مفهوم بیداري. 5-1

سوره سبأ است که در ابتداي  46ار، آیه یکی از مهمترین آیات مورد بررسی در این گفت

: کند این باب مورد استناد قرار گرفته و خواجه عبداالله آن را به عنوان بیداري مطرح می

گنابادي، (یکی از مصادیق قیام الله، بیداري است . »قلْ إِنَّما أَعظُکُم بِواحدةٍ أَنْ تَقُوموا للَّه«

  ).12، ص1423؛ تستري، 18، ص3تا، ج؛ قشیري، بی27، ص3، ج1408

از نظر کسانی که بیدار حقایق عالم هستی هستند همه عالم در حال جابجایی، 

هیچ جزئی از عالم نیست که صیرورت و تغییر، در . تغییر شکل، تبدیل و شدن است

گشتن و . شود تا به سرانجامی برسد ها متراکم می این جابجا شدن. مورد آن صدق نکند

نیز در انسان که جزء . هر جزئی از عالم مرتباً در حال انجام است جابجا شدن در
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ارزشمندي از این هستی است این صیرورت وجود دارد؛ او از کودکی به نوجوانی و 

. شود، پس انسان نیز مشمول قانون عام صیرورت است رسد و سپس پیر می جوانی می

هاي وجودي او رخ دهد و با یک در وجود انسان باید در تمام لایه» شدن«قاعدتاً این 

سفر درونی همراه باشد؛ در غیر این صورت، همانند فردي است که از لحاظ جسمی 

کسی که از نظر ذهن و عقل و نیروهاي . ماندگی ذهنی دارد شود ولی عقب بزرگ می

درونی بزرگ نشود و فقط رشد جسمی داشته باشد، همان انسانی است که مشمول 

هاي  است ولی درون او سفري نکرده و تغییرات فقط در لایهقانون عام صیرورت 

  ).73، ص2، ج1377طبرسی، ؛20،ص2جتا، ، بیکاشانی(ظاهري وجود او رخ داده است 

در عرفان اسلامی، تلاش انسان در راه رسیدن به کمال مطلق، به سفري با عنوان 

آغاز این سفر، . ندا سلوك الی االله تعبیر شده است که عرفا در چهار قسم شرح داده

اگر انسان بخواهد با . هاي درونی انسان را در پی دارد بیداري است که بروز توانمندي

هماهنگ باشد باید درونش هم این صیرورت، تحقق پیدا کند که این » شدن«قانون عام 

شود درون انسان هم  سفر باطنی باعث می. گویند همان سفري است که اولیاء خدا می

هدف از این . ن صیرورت قرار بگیرد و با نظام عالم هستی هماهنگ شوددر شمول ای

هاي بالقوه و بسط فضاي  هاي درونی، ظهور زمینه ها بروز توانمندي صیرورت و شدن

الَّذي جعلَ لَکُم الْأَرض مهداً و سلَک لَکُم فیها سبلاً و أَنْزَلَ منَ «. تنگ وجود است

  ).53:طه(» خْرَجنا بِه أَزواجاً منْ نَبات شَتَّیالسماء ماء فَأَ

بوده و این تغییرات به منظور دستیابی به کمال و » شدن«پس همه عالم در تغییر 

انسان از نظر ظاهري مشمول این . هاي بالقوه و فعلیت استعدادها است ظهور زمینه

اولین منزل . قانون است ولی از نظر باطنی خود باید سفر کند و حرکت را صورت دهد

) 2:سبأ(» یعلَم ما یلج فی الْأَرضِ و ما یخْرُج منْها«) یقظه(این سفر اینست که بیدار شود 

، 8، ج1371؛ میبدي، 176، ص3تا، ج ؛ قشیري، بی259، ص3، ج1408گنابادي، (

  ).10ص

  سفر الی االله مختص انسان بیدار است. 5-2

سفر مبدأ و مقصدي دارد و . سفر، خروج انسان از موقعیتی است که اکنون در آن است

سفري که از خود با همین موجودیت فعلی آغاز و به کمال مطلق : بر دو نوع است
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، که این تعریف براي همه انواع سفر است و نوع دیگر سفر این است که انسان رسد می

مثلاً . مت چیزي که بالاتر است حرکت کنداز هر چیزي که در آن لحظه هست، به س

سفرهاي کوتاه به هم . این هم نوعی از سفر است. کند کسی که از یقظه به توبه سفر می

براي اینکه این سفر . دهد شود و آن سفري که به معناي اول بود را شکل می وصل می

ج، حرکت پس لازمه سفر، خروج و لازمه خرو. انجام شود باید خروج تحقق پیدا کند

کردن است و حرکت مختص انسان بیدار است؛ چرا که انسانی که خواب است حرکت 

لَقَد کُنْت فی غَفْلَۀٍ «: اند به همین دلیل بیداري را به عنوان اولین منزل ذکر کرده. کند نمی

دیدح موالْی رُكصفَب كطاءغ نْکنْ هذا فَکَشَفْنا عو ) 22:ق(» م»اقْتَرَب قُّ فَإِذا  والْح دعالْو

» هی شاخصۀٌ أَبصار الَّذینَ کَفَرُوا یا ویلَنا قَد کُنَّا فی غَفْلَۀٍ منْ هذا بلْ کُنَّا ظالمینَ

  ).6، ص3، ج1408گنابادي، ) (97:انبیاء(

  :کند هاي حقیقی را چنین تعبیر می چنانکه مولاي رومی در مثنوي غفلت از نسبت

  هست بیداریش از خوابش بتر      ر است او در خواب تر هر که بیدا

  هست بیداري چو در بندان ما        چون به حق بیدار نبود جان ما

  وز زیان و سود و از خوف زوال            روز از لگد کوب خیال جان همه

  نی به سوي آسمان راه سفر                  نی صفا می ماندش نی لطف و فر

  دارد امید و کند با آن مقال                     او از هر خیال  خفته آن باشد که

اگر انسان مسافر الی االله شد، . آید، عمده کار، مسافر شدن است چنان که بر می

کُلا نُمد هؤُلاء و هؤُلاء منْ «: کند دهد و مشکلاتش را آسان می خدا راه را به او نشان می

  ).20:اسراء(» عطاء ربک محظُوراً عطاء ربک و ما کانَ

  عوامل بیداري از منظر قرآن کریم. 6

بایست از انجام افعال  سالک الی االله براي نیل به بیدراي و بصیرت درونی و حقیقی می

چرا که غالباً رمز دستیابی به کمال یک چیز در حذف امور غیر .زائد پرهیز نمایدو امور

قسمت سعی شده تا با به همین دلیل در این. به آن است اي نسبت ضروري و حاشیه

شناساندن موانع مختلف راه، موجبات بروز و ظهور هرچه بیشتر بیداري و هوشیاري 

هاي تنبه و  با این وجود در سطور آتی با پرداختن به منشأ و مهمترین راه. فراهم شود

  .گذرد آگاهی ارزش و اهمیت آن از نظر می
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  حقیقت نفس: ت وجوديشناخت ظرفی. 6-1

از دیدگاه قرآن کریم، شناخت ظرفیت وجودي یعنی همان حقیقت نفس انسان، منشأ 

در سوره مبارکه قدر صحبت از شناخت و ارزش بالاي مفهومی . ها است تمامی رویش

با کمی تأمل و تحقیق در دیگر آیات شریفه، معارف . به میان آمده است» قدر«به نام 

آید که گویی قدري که در این سوره آمده، آنقدر  چنین بدست می الهی و متون ادعیه

این قدر حقیقت . ارزشمند و عمیق است که توانسته ظرف نزول کلام وحی قرار گیرد

نفس و ام المقادیر است و به همه چیز قدر و ارزش داده آنچنان که خود ظرف نزول 

و «: اند کند که فرموده یت میم کفادر بیان ارزش آن، همین کلام معصو. قرآن شده است

هج رْءکَفَی بِالْمهرقَد رِفع؛ براي انسان همین نادانی بس که قدر خودش را»لًا أَنْ لَا ی 

  ).255، ص17، ج1376نوري، (نداند 

است که به قدري معرفت داشتند که ) ص(نمونه بارز این امر پیامبر گرامی اسلام

خداي خویش به عنوان ظرف نزول قرآن گردید و  سبب برگزیده شدن ایشان از سوي

  ).33، ص20، ج1417طباطبایی، (آن قدر، حقیقت وجودي ایشان بود 

که » منْ عرَف نَفْسه فَقَد عرَف ربه«: مؤید این کلام حدیث معروف نبوي است

داند و تا هنگامی که فرد به این معرفت  شناخت حق را منوط بر شناخت خویش می

  ).32، ص2، ج1404مجلسی، (تواند بشناسد  ودي دست نیابد، بقیه قدرها را نیز نمیوج

آنچنان که از عمق . چرا که شناخت باقی مقادیر، تابع شناخت قدر خویش است

آیات الهی برمی آید این چنین باید باور داشت که براي عالم به حسب انسان، قدر 

پس . رود طابق مصالح او، قدر آن بالاتر میتر باشد و م هر چه که نافع. کنند تعیین می

نتیجه آنکه این مفهوم، قدر خاصی است که ظرف نزول قرآن و . مرکز قدر انسان است

در قسمت بعدي گفته ). 30، ص10کاشانی، بی تا، ج(به عبارتی قدر انسان کامل است 

تحقق  خواهد شد که ابزارهاي این شناخت و نسبت سالک الی االله با انسان کامل و

  .کامل بیداري کدامند

  ابزار شناخت حقیقت وجودي. 6-2

إِنَّ فی ذلک لَذکْري لمنْ کانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَی السمع و هو «با نگاهی عمیق در آیه شریفه 

دو راه وصول بیداري که ریشه در شناخت ظرفیت وجودي انسان دارد ) 37:ق(» شَهید
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قابل توجه در آیه مذکور، آنست که این کتاب شریف براي نکته . معرفی شده است

ها  انسان. صاحب قلب یا کسی که داراي چشم و گوشی بیدار است، ذکر به همراه دارد

، 2، جق1422ابن عربی، (ند با قرآن ارتباط بر قرار کنند توان بواسطه یکی از این طرق می

  ).28ص

  خشیت و مقام محبت: حیات دل. 1- 6-2

در قرآن کریم، منظور از حیات دل، آن است که فرد در برابر شنیدن ذکر الهی انفعال 

إِنَّما الْمؤْمنُونَ الَّذینَ إِذَا ذُکرَ اللَّه وجِلَت قُلُوبهُم و إِذَا تُلیت علَیهِم «مثبت داشته باشد 

در اصطلاح عارفان، نشانه حیات ). 2:انفال(» لَُّونَیاتُه زادتهُم إِیمانًا و علی ربهِم یتَوکآ

فردي که به مقام والاي محبت رسیده باشد، با همان دل ذکر حق را . قلب، محبت است

اما کسی که به ) 33:ق(» َ الرَّحمانَ بِالْغَیبِ و جاء بِقَلْبٍ منیبٍمنْ خَشیِ«. کند دریافت می

گوش و چشم خویش را که در جهت بیدار کردن دل مقام محبت نرسیده باشد، باید 

کنند، باز کند و هوشیار باشد تا از این طریق معرفت حق را دریافت  ایفاي نقش می

  ).37:ق(» مع و هو شَهِیدإِنَّ فیِ ذَالک لَذکْرَي لمن کاَنَ لَه قَلْب أَو أَلْقَی الس«:نماید

انسان است که در ذیل به بیان انواع، تاثیر و اهمیت این دو ابزار متعلق به قوه حسی 

، 13، ج1361؛ امین، 11، ص4، ج1408گنابادي، (عملکردشان پرداخته شده است 

  ).28، ص2، ج1422؛ ابن عربی، 29ص

  نسبت حس و بیداري. 2- 6-2

و ) هاي ظاهري نسبت(نسبت اضافی : دو نوع نسبت در ارتباطات انسان وجود دارد

هاي  کسی که در خواب ظاهري فرو رفته است، از نسبت). نسبت باطنی(نسبت حقیقی

اما کسی که از درون خود، ادراك نداشته باشد، به معناي عدم . اضافی ادراك ندارد

اولین منزل، . شود هاي حقیقی است و بدترین نوع خواب محسوب می ادراك از نسبت

خویش و نتیجه غفلت حواس  این خفتن، خفتن از ادراك. بیداري از این خواب است

اگر حواس بیرونی خفته باشد، انسان هیچ کاري . درونی است نه حواس بیرونی

ها  کند و درون آن ها را به درون منتقل می زیرا حواس بیرونی پیام. تواند انجام دهد نمی

  ).35، ص1361انصاري، (کند  را دریافت می
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هاي اضافی و حقیقی نقش  تدر این میان، دو حس بیرونی و درونی همچون نسب

هاي بیرونی فقط نقش ابزار را  حس. نمایند بسیار مهمی را در ایجاد بیداري، ایفا می

هاي بیرونی خوابیده است و ابزار حسی  براي مثال انسان در شب از حس. کنند بازي می

ولی کسی که از سفر خفته و از آن غافل مانده، حقیقت حس او یعنی . او در خواباند

تر در خوابی که  به عبارت روشن. یقت شنیدن و دیدن مورد غفلت واقع شده استحق

هاي  شود و در خواب ظاهري نسبت خواب درونی است، نسبت حقیقی درك نمی

حقیقت . فرد نسبت به خود یک نسبت مکانی ظاهري ندارد. گردد اضافی ادراك نمی

او ظهور کرده و از او به  انسان خود اوست، مولاي او حقیقت اوست، حقیقتی که درون

فَبِما نَقْضهِم میثاقَهم و کُفْرِهم بِآیات اللَّه و قَتْلهِم الْأَنْبِیاء بِغَیرِ حقٍّ و «: تر است او نزدیک

  .)155:نساء(» للَّه علَیها بِکُفْرِهمقَولهِم قُلُوبنا غُلْف بلْ طَبع ا

شود که از خواب  راك نشود منجر به خوابی میهاي حقیقی اد اگر این نسبت

، 5، ج1417طباطبایی، (تر و بیداري از آن بسیار مشکل است  ظاهري بسیار سنگین

  ).272، ص2، ج1408؛ گنابادي، 13ص

نِ ما هو شفَاء و آو نُنزَِّلُ منَ الْقُرْ«: تلاوت و تعمق در قرآن باید دردها را شفاء دهد

به این معنی که این یک نسخه است و باید به آن عمل ). 82:اسراء(» ؤْمنینَلِّلْم رحمۀٌ

کند که دردهاي درونی و اخلاقی  کرد؛ پس اثر حقیقی خواندن قرآن، زمانی ظهور می

آن کسی که شفاء پیدا نکرده، یعنی هنوز آیات را حقیقتاً . فرد شفا یافته باشد... و

در اصل مشکل در . همیت بیداري در فرد دارداین مطلب اشاره به ا. نخوانده است

اگر چشم . نشنیدن و نگرفتن این رزق است؛ چرا که چشم و گوش فرد بسته شده است

. کند هاي الهی را دریافت کند، نجات پیدا می و گوش انسان باز شود و بتواند پیام

  ).451، ص2، ج1408؛ گنابادي، 18، ص13، ج1417طباطبایی، (

خَتَم اللَّه علی قُلُوبِهِم و «: شود سوره بقره به سه گروه اشاره می 7چنانکه در آیه

 مرِهصأَب لیع و هِمعمس لیةٌعشَاوغ یمظع ذَابع ملَه اینان کسانی هستند که در اثر »و ،

 این امر. هایشان پرده قرار داد هایشان ختم و بر چشم گوش غفلتشان، خداوند بر قلب

إنَّ الَّذینَ کَفَرُواْ سواء علَیهِم ء أَنذَرتَهم «: ِاشاره به این نکته دارد که طبق فرمایش آیه قبل

هرگونه انذار و عدم انذار از جانب انسان کامل براي ) 6:بقره(» أَم لَم تُنذرهم لَا یؤْمنُونَ
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لهایشان که همان گوش و چشم هاي ورودي د چرا که راه. بیداري ایشان بی تاثیر است

، 1، ج1417طباطبایی، (است از کار افتاده و کارایی حقیقی خود را از دست داده است 

  ).3، ص1، ج1380؛ سورآبادي،5ص

  نسبت قلب و سمع و بصر. 6-3

همان گونه که ذکر شد، دل هم به تبع به خواب رفتن چشم و گوش که حکم ابواب دل 

ها با هم رابطه مستقیم دارند به این معنا که اگر فرد  این. شود میرا دارند، دچار خواب 

تواند  بتواند چشم و گوش یا همان سمع و بصر خویش را هوشیار نماید، دل را هم می

هم و لَقَد ذَرأْنا لجهنَّم کَثیراً منَ الْجِنِّ و الْإِنْسِ لَهم قُلُوب لا یفْقَهونَ بِها و لَ«: بیدار کند

 مه کأَضَلُّ أُولئ ملْ هکَالْأَنْعامِ ب کونَ بِها أُولئعمسآذانٌ لا ی ملَه رُونَ بِها وصبنٌ لا ییأَع

فَلَم یسیرُوا فی الْأَرضِ فَتَکُونَ لَهم قُلُوب یعقلُونَ بِها أَو آذانٌ أَ«، )179:فالأعرا(» الْغافلُونَ

) 46:الحج(» فَإِنَّها لا تَعمی الْأَبصار و لکنْ تَعمی الْقُلُوب الَّتی فی الصدورِ یسمعونَ بِها

  ).366، ص8، ج1361؛ امین، 80، ص3، ج1408گنابادي، (

و إِذا قَرَأْت الْقُرْآنَ جعلْنا بینَک و بینَ الَّذینَ «: عواملی چون همنشینی با قرآن کریم

یا «: ، همنشینی و همراهی با اولیاء الهی)45:الإسراء(، »حجاباً مستُوراً بِالْآخرَةِنَ لا یؤْمنُو

فی شَی تُمعفَإِنْ تَناز نْکُمرِ می الْأَمأُول ولَ ووا الرَّسأَطیع و وا اللَّهنُوا أَطیعا الَّذینَ آمهأَی ء

» کُنْتُم تُؤْمنُونَ بِاللَّه و الْیومِ الْآخرِ ذلک خَیرٌ و أَحسنُ تَأْویلاً فَرُدوه إِلَی اللَّه و الرَّسولِ إِنْ

  ). 59:النساء(

اجتناب از غافلان و خواب زدگان، سبب از بین رفتن گرد و غبار غفلت از ابواب 

فی آیاتنا  و إِذا رأَیت الَّذینَ یخُوضُونَ«: گردد دل و نهایتاً منجر به بیداري حقیقی می

 دعب دطانُ فَلا تَقْعالشَّی نَّکینْسا یإِم و رِهغَی دیثخُوضُوا فی حتَّی یح منْهع رِضفَأَع

زمانی که انسان بتواند پیام الهی را بشنود که این ) 68:انعام(» الذِّکْري مع الْقَومِ الظَّالمینَ

إِنَّ فی «: شود برقرار شده است، دل هم بیدار می ارتباط از طریق سمع و بصر براي او

شَهید وه و عمأَلْقَی الس أَو قَلْب نْ کانَ لَهمکْري للَذ ک1380مصطفوي، ) (37:ق(» ذل ،

  ). 3، ص8ج

بدین معنا که . رابطه موجود میان قلب و چشم و گوش مستقیم و دوطرفه است

آنچه که مورد پذیرش یا عدم پذیرش دل قرار . نندک سمع و بصر هر دو از دل تبعیت می
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. کند گیرد، سمع و بصر را نیز به سمت و سوي خویش جذب یا از خود دفع می می

متعاقباً در فضاي دیگر دل نیز تابع این دو حس حیاتی است بدان معنا که هر آنچه که 

کند که آیات  ان میچنین بی. گذارد شود بر دل تاثیر مثبت یا منفی می شنیده یا دیده می

لمن کاَنَ لَه «) اهل دل(شریفه قرآن ذکر دارد اما براي کسانی که اهل خشیت هستند 

زیرا  نی که داراي چشم و گوشی بیدارندکه مهمترین راه دانسته شده است یا کسا» قَلْب

  .کند گونه که در آیه اشاره شده، مشاهده براي کسی است که شهود دارد، تماشا می همان

  ها موانع بیداري و آثار آن. 7

سمع و بصر «و » اهل خشیت و محبت بودن«چنانچه پیش از این گفته شد دو عامل 

نقطه عطف بیداري جهت بروز اسماء الهی در وجود سالک الی االله » هوشیار داشتن

هایی است که انسان را از بیداري  ها بیانگر مؤلفه محسوب شده و مسلماً نقطه مقابل آن

اي را دارند که در صورت حذف  ضروري و حاشیهعوامل مذکور موارد غیر . بازمی دارد

از . ها راه بر درك و دریافت بهتر مفهوم تنبه و بیداري میسر خواهد بود و مدیریت آن

  : جمله این عوامل عبارتند از

  غفلت. 7-1

طبع، قفل و ختم بر قلب، مهر بر گوش و چشم و : از آثار سوء غفلت، مواردي چون

فَبِما نَقْضهِم میثاقَهم «: شود انع از دیدن و شنیدن حقیقی میقلب آدمی نام برده شده که م

اللَّه بِآیات مکُفْرِه و... مها بِکُفْرِهلَیع اللَّه علْ طَبب نا غُلْفقُلُوب هِملقَو 155:النساء(» ...و (

  ).13، ص5، ج1417طباطبایی، (

هاي دنیایی،  زاید همچون زینتبه تبع غفلت، پرداختن به امور غیر ضروري و 

شود که در  گیر شئونات حیات بندگی فرد می دامن... توجه به مادیات، شهرت، قدرت و

و  زینَۀٌالدنْیا لَعب و لَهو و  الْحیاةُاعلَموا أَنَّما «: مانند. آیات شریفه به آن اشاره شده است

ی الْأَمتَکاثُرٌ ف و نَکُمیتَفاخُرٌ ب فَتَراه هیجی ثُم نَباتُه الْکُفَّار بجأَع ثثَلِ غَیکَم لادالْأَو والِ و

 الْحیاةُمنَ اللَّه و رِضْوانٌ و ما  مغْفرَةٌعذاب شَدید و  الْآخرَةِمصفَرا ثُم یکُونُ حطاماً و فی 

  ).21، ص4، ج1361امین، (، )20:الحدید(» الدنْیا إِلاَّ متاع الْغُرُورِ
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  آمال و آرزوهاي دنیایی. 7-2

تصویر واضحی از فریفتگی دنیا و تبعیت از هواي نفس ترسیم در سوره حدید،  14آیه 

ونهُم أَلَم نَکُن ینَاد«: هاي مهم آدمی در زندگی است کند که هشداري براي انتخاب می

ُّ حتی جاء أَمرُ فَتَنتُم أَنفُسکُم و تَرَبصتُم و ارتَبتُم و غَرَّتْکُم الْأَمانیِْ کنَّکممعکُم قَالُواْ بلی و لَ

الْغَرُور غَرَّکُم بِاللَّه و ینَ«و ) 14:حدید(» اللَّها تَبم دعن بم مارِهبأَد لیواْ عتَدینَ ارإِنَّ الَّذ َ

  ).25:محمد(» انُ سولَ لَهم و أَملی لَهمالشَّیطَلَهم الْهدي 

  موثر دانستن نیروهاي غیر خدا. 7-3

شود تا او در  عدم همت و تلاش فرد براي رسیدن به قدرت لم یزال هستی، سبب می

هاي زندگی باور و یقین خالصانه خویش به وجود حضرت حق، به عنوان  فراز و نشیب

داده و عناصري غیر او را موثر و مسبب وقوع  منشأ تمامی افعال هستی، از دست

انسانهاي صاحب تاثیر  مانند داشتن نیرو،قدرت، آشنایی با: اتفاقات زندگی خویش بداند

و ما أَموالُکُم و لا أَولادکُم بِالَّتی تُقَرِّبکُم عنْدنا زلْفی إِلاَّ منْ آمنَ و عملَ صالحاً «: و نفوذ

أَلا للَّه الدینُ «، )37:سبأ(» فی الْغُرُفات آمنُونَ هم جزاء الضِّعف بِما عملُوا و همفَأُولئک لَ

ه الْخالص و الَّذینَ اتَّخَذُوا منْ دونه أَولیاء ما نَعبدهم إِلاَّ لیقَرِّبونا إِلَی اللَّه زلْفی إِنَّ اللَّ

و «، )3:الزمر(، »ما هم فیه یخْتَلفُونَ إِنَّ اللَّه لا یهدي منْ هو کاذب کَفَّاریحکُم بینَهم فی 

 قالُوا ما هی إِلاَّ حیاتُنَا الدنْیا نَموت و نَحیا و ما یهلکُنا إِلاَّ الدهرُ و ما لَهم بِذلک منْ علْمٍ

ظُنُّونَإِنْ هإِلاَّ ی 394، ص3قشیري، بی تا، ج) (24:یۀالجاث(» م.(  

  جهل از ظرفیت وجودي خویش. 7-4

جهل از ظرفیت وجودي خویش، از مهمترین مولفه هایی است که تاثیر بسزایی در رشد 

معرفتی و کمال وجودي فرد داشته و در بسیاري از آیات شریفه قرآن بدان اشاره شده 

سماوات و الْأَرضِ و الْجِبالِ فَأَبینَ أَنْ یحملْنَها و أَشْفَقْنَ علَی ال الْأَمانَۀَإِنَّا عرَضْنَا «: است

  ).72:احزاب(» منْها و حملَها الْإِنْسانُ إِنَّه کانَ ظَلُوماً جهولاً

ترین نتیحه غفلت از بیداري و سفر به سوي کمال مطلق، بی ادبی در برابر  اصلی

اشتباه و شکست ها، در امور فردي و اجتماعی فرد ولی خداست که منشأ بیشتر خطا، 

ذلک «: این چنین وصفی از آن به میان آمده است ات ذیلچنانکه در آی. رود به شمار می
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ممالَهطَ أَعبفَأَح وا رِضْوانَهکَرِه و خَطَ اللَّهوا ما أَسعاتَّب ما الَّذینَ «، )28:محمد(» بِأَنَّههیا أَی

لا تَرْفَعوا أَصواتَکُم فَوقَ صوت النَّبِی و لا تَجهرُوا لَه بِالْقَولِ کَجهرِ بعضکُم لبعضٍ  آمنُوا

  ).2:حجرات(» ونَأَنْ تَحبطَ أَعمالُکُم و أَنْتُم لا تَشْعرُ

  تعابیر هم معنا با مفهوم یقظه در سور مختلف قرآن کریم. 8

که در سوره سبا آمده است با » و فُرادي تَقُوموا للَّه مثْنی«آیه  تناسب مفهوم یقظه با

. سیاق کلی سوره، نکته ارزشمندي است که ذیل توضیح آیه در ابتداي پژوهش بیان شد

علاوه بر آن در سور مزمل و مدثر و قارعه نیز پیرامون این موضوع بیاناتی آمده است 

به زیبایی و جامع و کامل به بسط این مفهوم که در این میان سوره مبارکه قارعه 

  .پرداخته است

قارع اسم . نیز از همین خانواده است» قُرعه«شود و  مشتق می» قَرَع«کلمه قارعه از 

. فاعل به معناي کوبنده است، قَرَع هم به معناي کوبیدن درب یا زدن شدید است

که قیامت دارد این اسم براي او یکی از اسماء قیامت بوده و به خاطر صفتی » القارعه«

قیامت، . پس قارعه اسم حقیقی براي قیامت است، نه اسم اعتباري. انتخاب شده است

به این علت که . به اعتبار صداي خیلی بلند و زدن شدید به این نام شناخته شده است

شنوند یعنی  انعکاس صوتی در قیامت، آنقدر شدید است که همه این صداي بلند را می

بلند بودن صداي قیامت به اعتبار فرکانس آن نیست، بلکه . اي کوبنده است واقعه

؛ مترجمان، 32، ص10کاشانی، بی تا، ج(توان آن را نادیده گرفت  شنیدنی است که نمی

  ).28، ص18، ج1377

. ممکن است کسی صداي بلندي را بشنود ولی باز هم آن صدا را نادیده گیرد

شنود که این  کند و صدایی را از درون خودش می پیدا می گاهی کسی درگیري درونی

شنود، ولی او این صدا  کس دیگر هم این صدا را نمی با اینکه هیچ. صدا خیلی بلند است

تواند این  شنود که این نقطه به وجود او بسیار نزدیک است و نمی اي می را از یک نقطه

آن را از یک نقطه نزدیک درك قیامت حقیقتی است که فرد . صدا را نادیده بگیرد

صدایی که از دور است، هر چقدر . شود کند و به همین دلیل به آن قارعه گفته می می

تواند نشنیده گرفته شود و اثرش کوتاه مدت است ولی وقتی  هم که بلند باشد می
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، 10، ج1375طریحی، (تواند قارعه باشد  شود، می اي از نزدیک دریافت می واقعه

  ).808ص

و نحْنُ «گوید  زند و می قیقت مطلق حق، در درون انسان است و او را صدا میح

، )24:انفال(» یحولُ بینَ الْمرْء و قَلْبِه«فرماید  یا می) 16:ق(» أَقْرَب إِلَیه منْ حبلِ الْورِید

ز همان حقیقت که بسیار به انسان نزدیک است و ا. که همان حقیقت مبدأ و معاد است

زند و او را به همراه همه حقایق وجودي، به سمت خویش  درون انسان را صدا می

خیالات و امیال و آرزوهایی که فرد دارد چیزهایی است که ممکن است مانع . خواند می

  ).24،ص15ج،1361امین،(دن او شود از شنی

ها را  ینلذا باید این حقیقت به وجود آن موجود بسیار نزدیک باشد که بتواند همه ا

ها مانع شنیدن صدا نشود و به این اعتبار به آن القارعه  کدام از این حذف کند و هیچ

کند و به  ها را سست می پس گاهی منظور از کوبیدن، صدایی است که رابطه. گویند می

شنیدنی که فرد . شود رود و معناي اول و دوم یکی می این اعتبار نیز القارعه بکار می

کند و این صدا تمام  ه آن بی اعتنایی کند و حتماً این صدا را اجابت مینتواند نسبت ب

فراگیري و شنیدنی است که قارعه براي » ما الْقَارِعۀُ«. گیرد وجود او را در خودش می

کند و در ابتدا هیبت و جلالی دارد که مانع از درك حقیقت آن  هر موجودي ایجاد می

ن موقعیتی قرار گرفته و چنین شنیدنی واقع شده و فهمد که در چنی شود و تنها می می

  ).285، ص18، ج1377مترجمان، (آن چیزي است که فراتر از معرفت و فکر است 

یکی از منازل . در سفر اول از سفرهاي چهارگانه الهی نیز همین معنا وجود دارد

ل سفر او. کند سالک با تفکر، اختیار خویش را بیشتر درك می. سلوك، تفکر است

انسان از حالت خواب که اختیار نداشته . اجابت دعوت حق، یقظه یا بیدار شدن است

گیرد ولی  کند و تصمیم می کند، اختیار و اراده می شود، توبه می آید، بیدار می بیرون می

شود و بیشتر  شوید اختیار انسان کمتر می هر چقدر که به منازل آخر سفر اول نزدیک می

در اختیار ... شود، هیمان، شوق و که بر وجود سالک غالب میچیزهایی . جذبه است

  .انسان در اختیار شوق است نه شوق در اختیار انسان. انسان نیست

  :گوید مثنوي در توضیح این آیات می

  شخص از آن شد نزد تو بازي و سهل      بینی ز جهل  را تو شخص می سایه
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تواند حقایق عالم را ببیند فکر  نمیتا انسان در حالت وهم و گمان اسیر است و 

بیند یک  سایه براي آنکه اهل بینش است و حقایق را می. ها حقیقت دارند کند سایه می

ها را واقعی و اشخاص  بازي است ولی آنکه گرفتار اوهام و خیالات خویش است، سایه

 کسی که خواب است تصورات و خواب و خیال خویش را. پندارد واقعی را بازي می

پس در روز . آورد واقعی پنداشته و افراد واقعی را که دور و بر او هستند به حساب نمی

اتفاق اول اینکه در سیر . افتد که در این آیات توضیح داده شده است قیامت دو اتفاق می

شود و تبدیل به  کمال تدریجی موجودات و نفوس انسانی، انسان از پیله خود خارج می

اتفاق دوم اینکه  .»یوم یکُونُ النَّاس کَالْفَرَاشِ الْمبثُوث«: رددگ یک موجود کامل می

؛ 137، ص1369کاشفی، (» و تَکُونُ الْجِبالُ کَالْعهنِ الْمنفُوشِ«: بیند حقیقت عالم را می

  ).328ص،1381، زمانی

  عوامل بیداري در قرآن کریم. 1جدول 
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  نتیجه گیري

  : در متن قرآن کریم به صراحت اشاره شده است که

: خداوند متعال زمین را بستري براي رشد و کمال آدمی در نظر گرفته است. 1

 اًا بِه اَزواجو اَنزَلَ منَ السماء ماء فَاَخرَجنَ و سلَک لَکُم فیها سبلاً جعلَ لَکُم الاَرض مهداً«

ن نَباتم هاي معنوي را قرار داد، تا همه آدمیان  هاي سلوك و رزق ؛ و در آن راه»شَتَّی

به اوج بروز استعدادهایشان دست یابند که این صیرورت انسان براي تحقق یافتن و 

  .شدن اوست

هاي هستی است و  شدن از مهمترین قانونمندي از آنجا که صیرورت، گشتن و.  2

. گیرد، انسان هم مشمول این قانون صیرورت است همه اجزاي عالم را دربر می

است و اگر انسان ) درونی(و باطنی ) بیرونی(صیرورت او داراي دو بعد ظاهري 

بخواهد با قانون عام هماهنگ باشد، باید در درون او نیز این صیرورت و شدن تحقق 

هاي بالقوه  هاي درونی و زمینه به معناي بروز و ظهور توانمندي) شدن(مفهوم کلی . ابدی

  .وجودي انسان در راستاي کمال است که از آن تعبیر به سفر شده است

و لازمه » یعلَم ما یلج فی الاَرضِ و ما یخرُج منها«لازمه این سفر، خروج . 3

و لازمه حرکت، » یرَ سیرُوا فیها لَیالی و أَیاماً آمنینو قَدرنا فیها الس«خروج، حرکت 

به همین علت خواجه در این . بیداري است آنچنان که حرکت براي انسان بیدار است

) یقظه(را به عنوان بیداري » يدفُرَ ی ومثنَأَنْ تَقُوموا للَّه بِواحدةٍقلْ إِنَّما أَعظُکُم «باب آیه 

انذار پیامبران الهی هم . همین بیداري است) قیام الله(د که یکی از مصادیق کن مطرح می

إِنْ هو إِلَّا نَذیرٌ «ها از خواب غفلت و قیام براي خداست  به منظور بیدار کردن انسان

  .»لَّکُم

بیداري در مقابل خفتن قرار دارد و غفلت از . یقظه به معناي بیداري و نخفتن است

تفاوت خواب ظاهري و خواب حقیقی در . »لَم تَکُن منَ الغافلین«ست هاي خفتن ا نشانه

این است که در خواب ظاهري انسان از ادراك محیط اطراف خویش در خواب است و 

کنند، اما مصداق واقعی  با حواسی که رابط بین او و محیط هستند ارتباطی برقرار نمی

اشته باشد، یعنی از همه چیز و همه خواب، زمانی است که فرد از درون خود ادراکی ند

  .کس خبر دارد جز از خود و این خفتن حواس درونی انسان است
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کسی که از سفر خفته و از حقیقت آن غافل است، حقیقت حس، دیدن و شنیدن 

. کند او خفته و از این رو در خواب درونی فرو رفته است و نسبت حقیقی را درك نمی

علاوه برآن . را به عنوان اولین منزل ذکر کرده استبیداري  ،به همین علت خواجه

شناخت ظرفیت وجودي که همان حقیقت نفس است، بواسطه دو حقیقت شنیدن و 

یابد و از جمله  دیدن باطنی و داشتن خشیت و دلی سرشار از محبت الهی تحقق می

چنانکه تسویف، نداشتن عزم و همت، از . شود مهمترین عوامل بیداري محسوب می

ست دادن قدرت سمع و بصر واقعی در اثر روي آوردن به امور غیر ضروري و زائد و د

ترین  از جمله اصلی... ري ارتباط حقیقی با اولیاء خدا ومهمتر از همه عدم برقرا

  .هاي خفتگی و جا ماندن از راه پر از مهر و لطف و رحمت الهی معرفی گشتمؤلفه

از طرفی ولایت خداوند . هستی است قرآن کریم، تبیین ولایت حقیقی خدا بر

در لغت به » ولی«در ادبیات عرفانی واژه . آمده است) ص(متعال در کنار ولایت رسول

ویژگی بارز پرده این است که یک طرف به نور و طرفی به سایه . معناي پرده آمده است

ه این ب. پرده یک واسطه تلطیف کننده و یک رابطه است. دارد و تنظیم کننده نور است

رویی به خدا دلیل مفهوم ولایت از این تعبیر براي توصیف خود استفاده کرده است که 

در ادبیات عرفانی، ولی به تبعیت حاصل از شدت آگاهی و . و رویی به خلق دارد

  .شود معرفت و شیفته شدن بر حق گفته می

ت که ولایت وجود تعبیر اولیاء الهی در کلام الهی، بیانگر این مطلب قابل تأمل اس

به . ان نیز وجود داشته باشدتواند در یک ارتباط طولی براي دیگر حضرت حق، می

گیرند و این به دلیل آن  اي که گروهی االله و گروهی نیز شیطان را ولی خویش میگونه

بیداري . است که در ولایت یک بعد معرفتی انتخاب و یک بعد عملی اتخاذ وجود دارد

کند تا  رسد و به او کمک می نقطه حساس به فریاد آدمی میعاملی است که در این 

مهمترین انتخاب زندگی که همان اتخاذ مربی و معلم راه الهی است براي زندگی دنیایی 

اهمیت این امر تا جایی است که . بهترین نحو ممکن انجام دهد به و اخروي خویش را

کند و فلاح وي را در  قرآن کریم، تمام خسران آدمی را به هنگام فقدان ولی بیان می

  .تبعیت تام و تمام راه پر محبت ولی خدا دانسته است
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  ها    یادداشت

                                                
الأول لحظ القلب إلی النعمۀ، علی الإیاس من عدها، و الوقوف علی حدها، و التفـرّغ إلـی   «-١

.»معرفۀ المنّۀ بها، و العلم بالتقصیر فی حقّها

الثانی مطالعۀ الجنایۀ، و الوقوف علی الخطر فیها، و التشمر  لتدارکها، و التخلّص من ربقهـا  «-٢

.»و طلب النخاة بتمحیصها

ثالث الانتباه لمعرفۀ الزیادة و النقصان فی الأیام، و التنصل عـن تضـییعها، و النظـر إلـی     و ال«-٣

  .»الضنّ بها، لیتدارك فائتها و یعمر باقیها
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